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کتاب »ســتاره ها چیدني نیســتند« در 13 فصل نوشــته 
شده اســت. این رمان ایراني که از زندگي یک دختر آمریکایي الهام 
گرفته شــده اســت، با توصیف وضعیت دختر آغاز مي شود. راوي به 
ما مي گوید که دســت و پاي یک دختر به یک صندلي آهني در کنج 
یک اتاق طناب پیچ شــده اســت. دختر التماس مي کند و مي خواهد 
کــه رهایش کنند. مردي که ریش بلنــد و کله قندي دارد و پیراهن 
سفید یقه سه سانتي پوشیده است و یک انگشتر بزرگ با نگین قرمز در 
انگشتش دارد، کمربند را بالا مي برد و بي هدف به بدن دختر مي زند. 
دختر جیغ مي کشــد و التماس مي کند. مرد دوباره شروع مى کند به 
زدن دختر با کمربند و دختر بلندتر جیغ مي کشد. این دختر کیست؟ 
آن مرد کیست؟ آن ها کجا هستند و این چه وضعیت بغرنجي است؟!

خواندن این کتاب را به دوســت داران ادبیات داستاني معاصر ایران 
و قالب رمان پیشــنهاد مي کنیــم. در ادامه بخشــى از این کتاب را 

مى خوانید:
»صبح زود روز یک شــنبه، وقتي پدر و مادر سارا هنوز خواب بودند، 
سارا به سمت مرکز اسلامي نیویورک به راه افتاد و ماشا هم در میانة 
راه به او پیوســت. سارا با لبي خندان و صورتي بشاش به ماشا رسید. 
وقتي ماشــا از او علت خوش حالي اش را پرســید، سارا گفت برایش 
باورنکردني بوده که بعد از صحبت با پدرش، تا حد زیادي از شــدت 

مخالفت پدرش کم شده است.
موضوع از این قرار بود که: شب گذشته، سارا بعد از چند روز ماندن 
پیش ماشا، بالاخره عزمش را جزم کرد که به خانه برگردد و با پدرش 
صحبت کند. براي همین وقتي پس از تماس تلفني ماشــا با پدرش 
– که به خواست سارا انجام شد- فهمید پدرش کمي سرحال است و 
وقت مناسبي براي صحبت کردن با اوست، از ماشا خداحافظي کرد و 

به خانه شان رفت.
وارد ســاختمان که شد، رفت کنار پدرش نشست. دست او را لمس 
کرد و با لحني آرام از او درخواست کرد که به حرف هایش گوش دهد. 
پدرش ابتدا چندان توجهي نکرد، اما وقتي ســارا بدون مقدمه گفت: 
»پاپا! اصلًا مي دوني من دســتور دارم که به شــما احترام بذارم؟ این 
چند روز بارها مي خواســتم داد و فریــاد راه بندازم و ... اما باید طبق 
این دســتور عمل کنم. چون احترام به شما براي من یه وظیفه ا ست. 
اینو مي دونســتي پاپا؟ ... روحاني مسلماني که باهاش آشنا شدم بهم 
گفت نباید به پدر و مادرت بي احترامي کني. حتي نباید بهشــون بد 
نگاه کني. تا خدا از دستت راضي باشه. این یه دستوره توي دین اسلام 
پاپا! همون که این دستور رو داده، نوع پوشش من رو هم تعیین کرده 

... اون وقت شما مي خواین من با اون مخالفت کنم؟ چرا آخه؟ ...« 
پدرش نتوانست به حالت قهر خودش ادامه دهد. سارا ناباورانه دید 

که خطوط صورت پدرش تغییر کرد و نگاهش از حالت عصبي 
و ناراحت تبدیل شد به کنجکاوي و دقت.

پدر ســارا در حالي که ســعي مي کرد چهــره اش بي تفاوت و خنثا 
باشد، پرســید: »مگه نگفتي دین مسلموناست؟« سارا دست پدرش 
را فشار داد و با ذوق گفت: »چرا! ولي نه اون اسلامي که به ما گفتن. 
پاپا اگه قوانینش رو برات بگم باورت نمي شــه! حضرت محمد )ص( 
کامل ترین دین رو بــراي آدم ها آورده. یقین دارم نمي دوني این دین 
به تمام جزئیات زندگي آدم، روحش، روانش، جسمش، حتي خواب و 

خوراکش توجه کرده. پاپا جون ...« 
پدر سارا دســتش را از توي دست سارا بیرون کشید و موهایش را 
مرتب کرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و گفت: »پاشو یه 
منبعي از این اطلاعات بیار ببینم.« و ... شده بود آنچه سارا مي خواست 
اتفاق بیفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضي و آرام نشده بود و هنوز 
اکراه داشت از اینکه سارا با کساني که او را با اسلام آشنا کرده اند، رفت 
و آمد داشته باشد، اما حرف آخر را پدرش زد و گفت: »پس هر بار که 
جلسه اي رفتي، هر چي شنیدي و بهت گفتن باید براي من واگو کني. 
هر کتابي هم که بهت دادن، به منم باید بدي ببینم چي توش نوشته. 

باید بدونم دیگه از پدر و مادر چي مي گه این دین؟«
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